فضاي معماري
مفهوم فضا یکی از مفاهیم بنیادی در معماری است و گستره آن همه هستی را در بر می گیرد. فضای معماری مکانی برای حضور یا عبور انسان است و ظرفی است که در آن بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی بشر انجام  می پذیرد. بنابراین فضای معماری با زندگی رابطه ای ناگسستنی دارد.
فضای زندگی انسان باید بتواند از یک طرف تامین کننده نیازهای فیزیکی و مادی او باشد و از طرف دیگر برای رشد عقلانی و روحانی انسان با ایجاد فضایی کیفی و آرامش بخش بسترسازی و زمینه پردازی نماید. 
به عبارت دیگر فضای معماری محیطی مصنوع و فیزیکی است که در آن علاوه بر پرورش ذهن فعالیتهای طبیعی و بیولوژیکی انسان اتفاق می افتد. اگر زندگی تنها به مفهوم بیولوژیکی موردنظر باشد پاسخ آن از نوع فنی و علمی است اما مسئله اینست که بخش مهمی از زندگی به فعالیتها و نیازهای ذهنی انسان مربوط می شود و در این عرصه است که نظریه ها شکل می گیرند. 
امروزه با افزایش آگاهی نسبت به طبیعت و جهان و کشف بخشی از قانونمندیهای بسیار پیچیده پدیده های فیزیکی و بیولوژیکی ، مبحث فضا و سازماندهی فضایی به عنوان جایگزین بحثهای زیبایی شناختی ، کاربردی و سمبولوژیک محور مطالعات معماری قرار گرفته است. 
اگر به تاریخ معماری ملل مختلف در قرون گذشته توجه کنیم درمی یابیم که تحولات اساسی در معماری نه به دلیل تغییر در سلیقه و زیبایی شناسی بلکه به دلیل دگرگونی در روشهای سازماندهی فضایی به وجود آمده اند. سازماندهی فضا و ساخت آن ، دستاورد کار ذهنی و عملی هنرمند معماری است که دارای یک ذهن و تفکر سامان یافته درباره اهداف و غایت معماری است. 
در معماری امروز مسائل ما به مفهوم فضا و سازماندهی فضایی احجام و کاربریها مربوط است و فضا مقوله ای جدا از حجم است. حجم خود بیان نوعی فضاست لیکن خصوصیات حجم به صورت علمی و فارغ از حس های متغیر انسانی قابل بررسی است. شاخصهای حجم از نوع کمی و شاخصهای فضا از نوع کیفی هستند. حجم توسط انسان درک می شود، انسان برای درک حجم مجموعه ای از روابط حسی را با آن برقرار می کند، فضای معماری حاصل جمع این روابط است. 
در حکمت و هنر اسلامی نیز فضا وجهی کمّی و اعتباری داردو تنها در نسبت با انسان وجهی کیفی، حقیقی و واجد ارزش می شود، از این رو هیچگاه بطور مستقل و بدون ارتباط با انسان مورد توجه معمار قرار نمی گیرد. 
از روزگاران قدیم رابطه بشر با فضا منحصر به شناخت آن نبوده است بلکه او فضا را درک کرده، در فضا حضور یافته و درباره آن تفکر نموده و برای انسجام دنیای خود به صورت تصوری واقعی دست به آفرینش فضا زده است میتوان این ابداع را فضای هنری و یا توصیفی نامید. ابداع فضای توصیفی همواره وظیفه معماران و شهرسازان بوده است.
فضای معماری به فضای زندگی انسانها مربوط است و پس از قرنها هنوز « فضا » و « زندگی » و چگونگی ایجاد ارتباط بین این دو ، مسئله اصلی معماری است. جدا شدن معماری امروز از تمامی علائم حیات انسان حاکی از عدم شناخت نیازهای واقعی انسان است ، نیازها و سلیقه ها تغییر می یابند و معماری نیز مرتبا دگرگون می شود. 
در کشور ما بیشتر مردم در فضاهایی زندگی می کنند که برای آنها ساخته نشده است و رابطه ای بین ظرف و مظروف وجود ندارد. بهرحال فضای زندگی به صورت الگویی در جهان ایده آلها از پیش وجود نداشته و معمار مسئول ایجاد آن است. فضای معماری از چند فضای مختلف که هرکدام به طور جداگانه قابل بررسی هستند به وجود می آید:
1 - فضای اعمال فیزیکی
عامل اصلي تغيير فضا ، مکان انسان است. تغيير مکان انسان در درون حجم شرايط متفاوتي را به لحاظ اعمال فيزيكي انسان بوجود مي‌آورد. فضاهایی با کاربریهای مختلف و نیز ارتباط بین فضاها تابع عملکرد انسان در این فضاهاست. كتب استاندارد معماري عموما” به اينگونه نيازهاي فيزيولوژيك انسان پرداخته اند. 

2 - فضاي ادراک  مستقيم 

فضاي ادراک مستقيم تأثير و تصوري است كه از ادراک لحظه اي انسان ناشي ميشود. ادراک لحظه ای، احساس انسان را در درون فضا تحت تأ ثیر قرار می دهد و موجب برداشت متفاوت از فضا می گردد. ادراكات لحظه‌اي از عوامل زيادي تأثير مي‌پذيرند كه مهمترين آنها به شرح زير است : 

الف – جهات 

 فضاي معماري پيش از آنكه به ساختار فيزيكي معماري مربوط باشد به ادراك انسان و رابطه او با فضا مربوط است. يكي از اين روابط جهت است. در جوامع مختلف ،بالا، منزلتی مهمتر از پایین دارد. در معماری نیز مکان بلندتر مهمتر است و نیز برداشتهای متفاوتی از جهات راست و چپ مبتنی بر ارزشهای فرهنگی وجود دارد و سبب بروز عادات خاصّ اجتماعی می گردد و بر فضای معماری تأثیر می گذارد. جلو و عقب نیز دارای ارزشهای کیفی متفاوتی هستند. پشت سر گذشته را تداعي ميكند و مقابل،‌ آينده را . در طراحي موزه‌ها و مراكز تجاري عموما” دقت ميشود مردم مجبور نشوند به پشت سر خود بازگردند. زيرا ميتواند جذّابيت فضا را كاهش دهد. جهات عمودي و افقي نيز تأثيري متفاوت به لحاظ ادراك بصري بر جاي مي گذارند. 

ب – حركت 

حركت، عامل مهمي در ادارك فضاست و داراي دو مشخصه سرعت و مسير است. يك فرد در داخل اتومبيل به پيامهاي بصري متفاوتي توجه می کند بهمین جهت ادراك او نسبت به پياده متفاوت ميشود. با افزايش سرعت، توجه انسان‌ معطوف به فرم در ابعاد كلان آن می گردد و در سرعت پايين فرم در ابعاد خرد يعني جزئيات و بافت مورد‌توجه قرار مي‌گيرند. سرعت از دو عامل مسافت و زمان تشكيل ميشود. درک انسان از فضا در حرکت، محدود به مسافت طی شده می باشد و زمان حرکت نیز با توجّه به تغییر عوامل محیطی، احساس و ادراک متفاوتی را موجب می گردد. وابسته‌بودن مفهوم فضا به زمان، از فضا پديده‌اي چهار بعدي ميسازد در حاليكه فرم پديده‌اي سه بعدي است. 

مسير نيز مكانيسم كشف فضاست و اين مكانيسم به اندازه ساختار كالبدي فضا اهميت دارد. براي غني‌كردن فضاي معماري، پديد‌آوردن امكانات متعدد كشف فضا بسيار مهمتر از ايجاد فرمهاي متنوع است. 

ج – نور 
نور وسیلۀ قدرتمندی است که زندگی ما را شکل و جهت داده است. با طلوع و غروب روزانۀ خورشید، روز و شب پدید می آید و ادراک ما از فضای معماری و شهری کاملا متفاوت می شود. ادراك بصري به نور وابسته است و بدون نور، رنگ و فرم معني ندارند. با تغيير نور اين دو نيز تغییر می کنند. نور اصلی ترین عامل کیفیّت، پویایی و سرزندگی فضای معماری است و از نظر مفاهیم کیفی و سمبولیک و نیز از نظر کارکرد عملی،از جایگاه ویژه ای در میان عناصر تشکیل دهندۀ فضا برخوردار است. نور و سایه در سطوح، تقابل های شدید ایجاد می کنند و به آنها بعد می دهند و بافت و نقوش می سازند. 
د-رنگ
رنگ از تکثیر نور حاصل می شود. از نظر روانشناسی، رنگ موجد اثرات فیزیکی و روانی در انسان می شود. استفاده از رنگهای مختلف در مصالح گوناگون و ترکیب آگاهانه و هدفمندانۀ آنها باعث آرامش و پویایی فضای معماری می شود و تقویت عملکرد آنرا موجب می گردد. جوامع مختلف از ترکیب رنگهای متفاوتی استفاده می کنند و رنگهای استفاده شده در فضای معماری و شهری آنها نشاندهندۀ تأثیرات فرهنگی و سلیقه های مردم آن سرزمین می باشد. در معماری ایرانی و اسلامی نیز از رنگ سفید که الهام گر نوعی بزرگی، پاکی و بالندگی اندیشه می باشد و رنگ آبی که گستردگی و وسعت آسمان صاف را به یاد می آورد، نشانۀ صلح است و به انسان آرامش می بخشد و نیز از رنگهای فیروزه ای، لاجوردی و آبی فام که آدمی را به بینهایت و به جهانی خیالی و دست نیافتنی می برند استفاده شده و هماهنگی و تضادّ چشمگیری را در بیرون و داخل فضاها به وجود آورده است. 
هـ – حواس انسان 
حواسّ انسان مستقیما بر ادراک فضا تأثیر می گذارند. حسّ بینایی، شنوایی، بویایی و حسّ لامسه در تشخیص فضاها و ادراک آنها بسیار مؤثّرند. برای اغلب مردم حسّ بینایی، حسّ غالب به شمار می رود و تفکّر جاری در طرّاحی نیز به طور کامل بر حسّ بینایی تکیه دارد ولی در طرّاحی فضاها میتوان از حواسّ دیگر نیز بهره گرفت. انسان با حسّ شنوایی به فضاها نزدیک و یا از آنها دور می شود. صدای سالنهای جشن، حسینیه ها،مدارس و ... موجب تحریک حسّ شنوایی در شناخت فضاها می باشند. صدای آب در فضاهای معماری و شهری که به انسان نشاط می بخشد و موسیقی پاکی و شفّافیت در جانش می نوازد نیز حسّ شنوایی را تحریک می کند و انسان را به این فضاها جذب می نماید.

 حس بويايي را نمي‌تـــوان به سمت خاصي هدايت كرد مگر ازطـريق حركت از يك مكان به مكـــان ديگـر. پارك بزرگي در نقطه اي از شهـــر كه از گياهان فـوق العـــاده معطــر پوشيده شده، بــوي خـــوش آنها را به داخل فضاي اطـراف پراكنده مي‌كند و حس بـــويايي را  در جهت ادارك نزديك‌شدن به فضـــاي پارك تحريك مي‌نمايد.      

حس لامسه داراي مشخصه هاي ارادي مانند لمس كردن چيزي و يا غير اداري نظير احساس باد و اشعــه   خــورشيد ميباشيد. براي مثــال در طـــراحي، توسّط تغيير مصــالح با بـافتهاي متفاوت در كف سـازي با  به كارگيري حس لامسه ازطريق كف پا مي‌توان فضاهاي مختلف را متمايز نمود، به ویژه برای نابینایان که این امر راهنمای بسیار خوبی برای ایجاد سهولت در حرکت آنها در فضاهای شهری است.

و– ابعاد   
ادراك فضا و حتي حس زيبايي شناسي نيز به ابعاد وابسته است. فرمي كه در يك اندازه مشخص متناسب بنظر ميرسد، كمي بزرگتر يا كوچكتر ممكن است نامناسب جلوه كند. حس ابعــــاد در سنين مختلف متفاوت است. كــــودكان فضاها را بزرگتر از افــراد بزرگسال مي‌بينند. فضاهاي باز كوچكتر از فضاهاي بسته بنظر مي‌آيند. علّت آنها، رابطه قياسي در درك ابعاد است. 

ز -  الگوهاي فرهنگي و فردي
 هر فرهنگ داراي الگوهاي فضايي خاص بوده است و اين الگوها در ادراک فضا مؤثرند . الگوهاي فرهنگي متفاوت مسئول پيدايش الگوهاي فضايي متفاوتي در فرهنگهاي مختلف هستند. درون‌گرايي يكي از الگوهاي فضايي– فرهنگي خاص ايران است. الگوهاي فردي نيز در ادارك فضا مؤثرند. هر معمار الگوی مخصوص به خود را دارد و تصور فضايي او كاملا”‌ متمايز از يك فرد عادی  است. 

3- فضاي هستي 
 انسان سعي ميكند ساختار اشياء و محيط را درك كند و تصوري ثابت از آنها را در ذهن حفظ نمايد. اين مسئله به انسان احساس امنيت مي‌بخشد. فضاي هستي، ادراك يا تصور كم و بيش ثابتي است كه انسان از محيط اطرافش دارد. 

4- فضاي مجرد روابط هندسي   
عناصر فضا و هندسه در معماری به دلیل تجرّد بیشتر،کمتر وابسته به شرایط زمانی و مکانی هستند و بار معنایی بیشتری را در ارتباط با ابزار ادراکی انسان می پذیرند. یکی از دانش هایی که از دیرباز برای ساماندهی به شکل و کالبد فضا به کار گرفته می شود هندسه است. هندسه دانشی است که به ویژگیها و روابط میان شکلها و اندازه ها می پر دازد. دانش تناسبات نیز بخشی از دانش هندسه می باشد. هدف بنیادی همۀ نظریّه ها دربارۀ تناسبات در کار هنری، پدید آوردن احساس نظم و ساماندهی میان بخشهای یک « ترکیب بصری » است. رعایت تناسبات و هندسه نزد بیشتر فرهنگها و در بیشتر شیوه های معماری، نماد وحدت شمرده می شود و این شاید تنها به این دلیل باشد که درک و انتقال مفهوم وحدت از راه هندسه اعداد و اشکال برای اذهان ما ساده تر است. انسان براي ادامه حيات و همزيستي نياز دارد فعاليتهاي خود را به طور  منظم انجام دهد. اكثر فعاليتهاي انساني داراي جنبه فضايي هستند. نظم بخشيدن به فضا از نظم بخشيدن به فعاليتهاي انساني شروع ميشود. ما نیازمند درک ریاضی فضا هستیم تا از آن برای ساختن و آفرینش فضایی شایستۀ انسان بهره ببریم.  

5- فضاي شناختي 
شناخت ما از جهان تنها حسي و اداركي نيست، علمي هم هست. بسياري از معماری های گذشته سمبولي از ساختار جهان، آنگونه كه مردم زمان خودشان تصور مي‌كرده‌اند هستند. 

امروزه نيز معماران سعي دارند رابطه‌اي جديد بين ساختار علمي جهان و معماري ايجاد كنند و در اين تلاش به علوم جديد متوسل ميشوند. بهرحال میزان شناخت معمار از پدیده ها و مفاهیم ساختاری جهان بر روی خلق آثار معماری او تأثیر گذار است.
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